
 

 
 كیفیت اشراف ذات باری بر اعیان و بر حقائق خارجیه

 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

صحبت در كیفیت اشراف ذات باری بر اعیان و بر حقائق خارجیه است. عرض شد كه در  
شود، همان انتقاش نقوش و صور اشیاء، ـ صور مسئله علم عنائی، نهایت چیزی كه در آن صحبت می

 ـدر ذات باری تعالی است كه این انتقاش جنبه ازلی دارد؛ یعنی در ازل به خداوندی  علمی، نه صور عینی 
ای نبوده است كه ذات باری از علم به حقائق اشیاء خالی بوده خدا این انتقاش محقّق بوده و یك برهه

اش و فاقد بوده كه لازمه این مسئله جهل باری نسبت به همان حقایق اشیاء است كه خب این مسئله
 مشخص است.

تواند عالِم به نمی چه كه عرض بنده بود در نقد بر این مطلب، این است كه فاقد شیء،و آن 
آن شیء باشد. و تصور ما نسبت به یك امر عدمی فقط صرفاً یك تصور ذهنی است، ولی صورت 

كنید كه فردا این كارها را انجام بدهید، كنید، اراده میخارجی و صورت بتّیه ندارد. شما امروز نیت می
هید و حتماً هم نسبت به این مسئله شنبه است از صبح تا ظهر انجام بداین مسائل را فردا كه روز یك

ها تواند صارف شما باشد؛ خب تمام اینجازم هستید و به خیال خودتان هم هیچ رادع و مانعی هم نمی
در مقام تصور است. ولی آیا نسبت به این مسئله هم آگاه هستید و اطلاع دارید كه هیچ مانعی هم در 

نسبت به شماست  چه كهتوانید ثابت كنید؟ بله، آنكجا میخارج برای این مسئله وجود ندارد؟ این را از
و در تعلّق به شما و ربط به شماست، این مقدارش این است كه این مسائل را بین صبح تا ظهر، انجام 

دهید بدهید، این چند تا كار را فردا انجام بدهید. هركس هم بیاید به شما بگوید كه آقا فردا اجازه می
 گویید نه آقا من فردا كار دارم و باید به این كارها برسم.ان دیدار كنیم، میبیاییم آقا منزلت

خب پس نسبت به این مسئله جازم هستید؛ این مقدار درست. صحبت در این است: در آن  
مقداری كه به شما تعلق ندارد و خارج از اختیار شماست نسبت به آن مقدار چقدر شما جازمید و چقدر 

 ر اراده دارید؟ هیچ! اراده شما نسبت به آن مقدار صفر است.نسبت به آن مقدا
به قول یكی رفته بود خواستگاری یك دختری، گفتند: چه شد؟ گفت: پنجاه درصدش  

 درست شد، مسئله حل است.
 گفت: خب قبول شد؟ 
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ها قبول نكردند! ما قبول كردیم! پنجاه درصدی كه مربوط به ماست تمام است! گفت: نه آن 
ها نپذیرفتند؛ دست از پا درازتر برگشتیم! خب این مربوط هاست آنپنجاه درصدی كه مربوط به آنامّا 
 شود به آن اموری كه مربوط به خارج است؛ درست شد؟می

حالا این شخص از نقطه نظر فلسفی و از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر حِكَمی نسبت به آن  
سبت به آن اعیان خارجی این شخص جاهل است یا عالم اعیان خارجی كه حقائق الأشیاء هست، ن

كه این اعمال را انجام است؟ جاهل است، جاهل صرف است. فقط یك احتمال ذهنی دارد بر این
خواهد انجام بگیرد دو جنبه دهد. خب این مربوط به خودش است؛ امّا این عملی كه در خارج میمی

اش به یك امور دیگر كه در اختیار این نیست. ك جنبهشود، یاش به این مربوط میدارد. یك جنبه
تواند تصمیم نسبت به آن امور غیر اختیاری چه تفكری دارد؟ نسبت به آن امور غیر اختیاری چگونه می

آید. اگر مانعی آید یا نمینشیند تا فردا صبح ببیند مانعی پیش میبگیرد؟ نسبت به آن هیچ، منتظر می
خورد به چیزی یا با سر خواهد از خانه بیاید بیرون، یك دفعه پایش میه میپیش آمد، مثلا همین ك

 تواند بردارد؛ الفاتحه!دارد و اصلًا قدم از قدم نمیرود ... پایش فرض كنید ضربه برمیمی
نشیند در منزل با پای ضرب ها، تمام آن تصورات همه نقش بر آب شد. میتمام آن نقشه 

تواند انجام بدهد. حتی آن پنجاه در صد نسبت به خودش آن هم چه نمیخورده و شكسته و كاری 
 شود عین خارج.شد؟ آن هم بر فنا شد آن هم از بین رفت؛ درست شد؟ آن می

افتد عبارت از چیست؟ آن همان جنبه عینی و جنبه دقت كنید آن چه در خارج اتفاق می 
ل به انتقاش صور در علم عنائی و ذات باری حقیقی اشیاء خارج است. افرادی كه در علم عنائی قائ

پذیریم، خب این قبول. گیرم هستند، آن مقدار پنجاه درصدی كه متعلق به ذات باری است این را ما می
جا یك فضای دیگری است، در توانیم تصور كنیم چون آنكه ذات باری در مقام تصور ـ كه الآن ما نمی

ای ما قابل تصور نیست؛ ذات باری چیست؟ حقیقت او چیست؟ عالم عالمِ مجردات است كه اصلًا بر
نفس او چیست؟ اصلًا نفس دارد، ندارد؟ این مربوط به ماست ... جنبه كثرتی دارد، یا جنبه تعلق مادی 

ها درست باشد ـ آن كه همه اینها معنا ندارد. حالا گیرم بر ایندارد؟ در ذات باری كه تصور و این
رت است از صورت اشیاء، صورت واقعی، آن صورت به چه نحو است؟ به چه نقش، آن نقش كه عبا

نحو است كه در ذات باری است؟ مثل همان كیفیتی است كه در نفس ما به عنوان وجود ذهنی تلقی 
شود و علم ذهنی و ظهور وجودذهنی است؟ اگر به این كیفیت است، پس بنا بر این آن تعین خارجی می

ین خارجی، ذات باری نسبت به آن جاهل است؛ هنوز وجود ندارد، آن هنوز تحقق كه الآن نیست، آن تع
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 ندارد.
جایی كه فارق بین فعل ما و بین فعل باری، فارق این جا بگویید كه از آنخب اگر شما در این 

است كه ما نسبت به امور خارجی و نسبت به تعینات خارجی، مسلوب الأختیار هستیم، در تصورات 
توانیم اعمال رویه كنیم. امّا نسبت به خود تعینات خارجی ما مسلوب الأختیار هستیم. فقط می ذهنی ما

طور نیست. لا رادّ لقضائه و هو المرید لأفعاله و لیس له مانع من فعاله؛ اگر اینطور ولی در ذات باری این
اری هیچ مانعی برای شود كه خدا و ذات بجا ظاهر میباشد خب در این صورت دیگر این فرق در این

بیند و نفس همان تصوّر نقش اشیاء و صور اشیاء، مساوقٌ آن تحقق خارجی آن شیء، مانعی نمی
لوجودها فی الخارج فی المستقبل ـ نه فی الحال ـ زیرا نفس مُرید، با نفس فاعل، در تمامیت فعل، بدون 

یگر در اینجا باری برای انجام مانع خارجی، فقط همان فاعل واحد است كه همان ذات باری است. د
كه این صارف بشود از آن فعل و از آن مراد فعل نیاز به رفع موانعی ندارد، مانعی وجود ندارد تا این

باری. پس در این صورت چه ایراد دارد كه حقائق اشیاء به عنوان صور، نه به عنوان وجود عینی، آن 
ین وجود ذهنی ـ حالا به اصطلاح ما؛ گرچه خب این حقائق اشیاء در ذات باری قبل از تعین خارجی ا

 جا داشته باشد.غلط است این اصطلاح ـ این یك وجود ذهنی یا وجود علمی در این
إِنَّما  جواب مسئله این است كه درست است كه در اینجا صارفی برای فعل باری وجود ندارد: 

جا مسسئله هیچ رادّی برای قضاء او متصور نیست. تا این 1يكَُونُ أمَْرُهُ إذِا أرَادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَ 
به همین كیفیت است. امّا همان طوری كه عرض كردیم این تعین خارجی قبل از تحقق، یعنی در مقام 
نقش، و در مقام صورت، گرچه آن وجود خارجی او وجود بتیّ و وجود قطعی است و هیچ شكّ و 

كه نفس تعین خارجی رود، الّّ اینجود او و احتمال خلافی در وجود نمیای و خلجانی در عدم وشبهه
آن صورت، الآن معدوم است. الآن كه وجود ندارد. وقتی كه نفس تعین خارجی معدوم بود، خود ذات 

ها ـ نسبت به آن تعین خارجی، جاهل است! چون باری نسبت به آن تعین خارجی ـ نه نسبت به صورت
فلََيعَْلمََنَّ اَللَ الَّذِينَ  و الَّذِينَ صَدقَوُا جا در آیاتی كه داریم كه:لذا بسیاری از مفسرین این المعدومُ معدومٌ.

در این لیعلم، لیعلم را لیعلم حصولی به عنوان لیعلم اكتسابی این مفسرین  2صَدقَوُا وَ لَيعَْلمََنَّ الْكاذِبيِنَ 

                                                      
 ٨2( آيه ٣٦سوره يس ) 1
 ٣( آيه 2٩سوره العنکبوت ) 2
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كه این فعل در دانند. یعنی ذات باری عالم است بر اینود میها لیعلم را به عنوان تطور وجدانند؛ ایننمی
خارج تحقق پیدا كرده، این فاسق الآن دارای فسق است، این مؤمن الآن دارای ایمان است، امّا ظهور 

ای پیدا بشود، باید محكی بیاید، امتحانی ایمان و ظهور فسق خارجی، خب الآن كه متحقق نشده؛ باید تجربه
 جا ظهور پیدا بكند.كه آن ایمان در آنیی بیاید تا آن كه آن فسق ظهوری پیدا كند یا آنبیاید ابتلا

كنند و ای پیدا نشده كه با آدم ابتسام پیدا میخندند، هنوز قضیههایی كه همیشه با آدم میآن 
ضعی گوید عجب به به چه آدم خوش اخلاقی است، چه آدم متواخندند و فرض كنید كه ... آدم میمی

است، آدم متواضع است، آدم خوش اخلاق است، چقدر آدم خاكی است. هنوز امتحان پیش نیامده! امّا 
وقتی كه یك امتحان پیش بیاید، حیثیتش در خطر بیفتد، جاه و شخصیت و شئونش در خطر بیفتد، آن 

كه آن شخصیت آنخندد یا نه، یا آن موقع حاضر است شكمت را قیمه و قرمه كند تا وقت ببین به تو می
و شأنش تكان نخورد، دست نخورد. الآن هنوز امتحانی پیش نیامده است. در روایات هم داریم كه بله 

 1در ابتلائات یعرف جواهر الرجال این روایاتی كه در این زمینه هست همه در این مقام است.
كه این جنبه علمی كه  اند این مسئله را توجیه كننداند خواستهها به این كیفیت آمدهخب این 

 متقدم است بر این جنبه ابتلاء چگونه این نسبت به خدا داده شده: تا خدا بداند؟
كه خدا نداند؛ خدا اند تا ظهور خارجی برای پروردگار روشن بشود، نه ایناند گفتهآمده 

ست و بر سرائر؛ داند این الآن مؤمن است؛ خدا عالم بر ضمائر هداند این الآن فاسق است، خدا میمی
كند و از كند و ظاهر میآید این ابتلاء این سرائر و این ضمائر را روشن میمنتها این ابتلائی كه پیش می

شود كه این این نقطه نظر این علم برای ذات پروردگار این علم مجدد برای ذات پروردگار حادث می
این علم، علم تعین خارجی در تدرّج  علم مسبوق است به آن علمی كه آن علم علم ازلی است. یعنی

 زمان است، نه آن علم ثابت ازلی كه در علم عنائی است و این در سابق الزمان و سابق الدهر است.
دو علم داریم: یكی آن علمی كه متصل به ذات است و لازمه ذات است كه به آن علم عنائی  

 شود كه آن سابق بر زمان است و آن ثابت است.گفته می
ك علم دومی است كه جنبه ظهور آن علم اول است در خارج، آن علم در خارج ظهور پیدا ی 

كند، و آن مربوط به زمان است، مشروط به زمان است مشروط به مكان است و مشروط به شرائط و می
بستر مناسب از مقارنات برای تحقق آن شیء در خارج است. این علم عنائی سابق است و این مسبوق 

                                                      
 : فِى تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَال21٧نهج البلاغه حکمت  1
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 است.
اگر این طور باشد، سؤال بنده این است: كه آیا این تدرج و همین تعین خارجی امر موجود  

شود، بالفعل است، یا امر بالقوه و بالاستعداد است؟. اگر امر بالقوه و بالاستعداد بگیریم كه این معدوم می
د و اطلاع پیدا كند. شود انسان اشراف پیدا كناین دیگر موجود نیست. معدوم كه شد، به معدوم كه نمی

كنید گرچه در اینجا مانعی در سر راهش كنید و اطلاع پیدا میچطور شما به یك معدومی اشراف پیدا می
 نباشد، اشكالی ندارد، بالاخره امرٌ عدمی.

ها ای است كه اصلًا ارتكاز دارد. خیلی چیزها هست كه اینپس خواهی نخواهی این مسئله 
لًا فرض كنید كه در همین مسائل گردیم. مثخود دنبال فرمولش مینتها ما بییك جنبه ارتكازی دارد م

ها خیلی خب این چیزها هست دیگر، این قضایا و مطالب در قضایای اصولی هم پیدا اصولی هم این
هایی كه قائل به انسداد هستند، انسداد علم یا انسداد علمی هستند، ته دلشان را نگاه شود. همینمی

كدام انسدادی نیستند! اگر انسدادی هستی، پس بنا بر این غیر از ها انفتاحی هستند، هیچه اینبكنی هم
ها یقینیات و ضروریات است، قرآن باید همه را بگذاری كنار، فقط یك سری متواترات است كه این

ود. وقتی شها مشمول انسداد میها از آحاد و احادیث آحاد است، همه اینها كه همه اینبقیه این
كنی و آیی همین كتب اربعه را باز میمشمول انسداد شد، چطور خودِ شخص جنابعالی مجتهد می

ها را دیگر ببند! اگر تو انسدادی هستی و قائل به كنی؟ خب اگر انسدادی هستی پس در ایناستنباط می
 معنا دارد؟ جا چهعدم انفتاح هستی، دیگر باز كردن كتب و دیدن اخبار ائمه دیگر در این

شود همه این حرفها كشك است! و همه قائل به انفتاح هستند. منتها حالا با پس معلوم می 
ها خب مسائلی است ها قائل به عدم دسترسی به امام و احتمال وجود خطا و فلان و اینیك فرمولی این

دیوار. شما به بقال  ها موجب انسداد بشود و سدّ باب بشود. سد یعنیكه اینكه هست، امّا نه این
كنید؟ چطور كنید، آن وقت چطور به كلینی اعتماد نمیآورد اعتماد میتان كه یك خبر برایتان میمحله

كنید! چطور شیخ طوسی با آن كتاب تهذیب كنید؟ خب قطعاً اعتماد میبه شیخ صدوق اعتماد نمی
ها گذارید؟ انسداد چیست؟ همیناد میكنید، آن وقت اسم این را انسداش كه نوشته اعتماد نمیكذایی

... این ارتكازی كه الآن در ما هست، كه از یك طرف قائل به انسدادیم، انسداد علم و علمی، از یك 
كنیم! خب معلوم است كه انسدادی نیستیم! اگر رویم تهذیب را باز میشود میطرف شب كه می

رویم جامع أحادیث شیعه را نگاه كنیم م! دیگر نمیرویم دیگر تهذیب را باز كنیانسدادی باشیم كه نمی
گوییم انسدادی هستیم. خب این چه فرقی است؟ كنید؟ ولی از آن طرف هم میو فتوا بدهیم! توجه می
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كنی فرماید كه از یك طرف طرف انسدادی است، از یك طرف نگاه میبه قول مرحوم كمپانی می
دهی! همان ه فرقی كرد؟! شما كه همان فتوا را داری میفتواهایش عین فتواهای انفتاحی است؛ خب چ

 دهد.دهد، همان استحباب را انسدادی دارد میاستحبابی كه انفتاحی می
خب پس معلوم است این فقط یك تصور است، این فقط در مقام تصور، فقط در مقام یك  

 ر را تمام كرده است.كنیم كانقش ذهنی، صرف یك احتمال، عدم دسترسی به امام زمان، خیال می
دهد و كسی كند و از پسِ پرده چه كارهایی را دارد انجام میكه الآن ولایت دارد چه میامّا این 

ایم كند، این حرفها كه خبر از این مطالب ما نداریم. فقط آمدهكه بخواهد دستش برسد برای او فرقی نمی
 .1ایم به یك عده شرائط خاصشرائط را منحصر كرده

لاا در همین چند سال پیش بود، ده، پانزده سال پیش بود من با یكی از همین آقایان صحبت مث 
كردم ـ به منزلشان رفته بودم ـ راجع به بعضی از مسائل، همین مسئله الزام و تعهد فقط به ملزمات مثل می

این مقدار دلیل  ها كافی است، ما بیش ازگفت نسبت به اینواجبات و محرمات و امثال ذلك، ایشان می
نداریم، فقط باید به واجبات و محرمات برسیم. گفتم: پس مگر ائمه بیكار بودند این همه مستحبات و 

ای مكروهات و امور غیر ملزمه را برای ما بیان كردند؟ برای چه بیان كردند؟ یعنی واقعاا این مسئله
دی باشیم و چه انفتاحی باشیم، قائلین به كنیم فرض بكنید كه تمام ... حالّ چه انسدااست. ما خیال می

 ها قائلند به مقدمات انسداد: إنّ اللَه لّ یترک لنا سدی.انسداد این
خب بر این اساس یك سری ملزماتی هست چه واجبات چه محرمات. اگر قرار باشد كه  

طرق وصول به آن ملزمات آن طرف محفوظ باشد، پس بنا بر این شارع باید یك حكم دیگری را باید 
ماند ظن. خب ظن از این باب فقط جعل كند. آن حكم چیست؟ علم كه نداریم، یقین كه نداریم، می

 ..به ملزمات .
كند، آید برای ما الزام میها كه شارع كه، آن ملزمات را میاند همینها متوجه نشدهاما این 

فقط الزام كه به واجب و به حرام كه نیست! فقط بهشت كه منحصر به یك طبقه خاص كه نیست! یك 
كنند یال میشان را بگیرند و شرب خمر نكنند و دروغ نگویند خعده فقط نمازشان را بخوانند و روزه

ها، بقیه عوالم كه فقط كار تمام است. خب این یك طبقه است. بقیه طبقات، بقیه معارف، بقیه افق
                                                      

و اجماع از منظر نقد و نظر صص  2٥٥، ص 2و اسرار ملکوت ج  ٤٨٥براى اطلاع بيشتر رجوع شود به افق وحى ص  1
 1٣٨تا  1٠٨
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منحصر به نماز و ترك از دیوار مردم بالا رفتن كه نیست! هزار و یك كار دیگر است! هزار و یك مسئله 
نا نكند و دروغ نگوید و تهمت ها رسید. نه فقط به محرّمات و فرض كنید زدیگر است كه باید به آن

دهند، شان را انجام بدهد و تمام است. خب این را همه دارند انجام مینزند و نمّامی نكند و نماز و روزه
 دهند.همه دارند این كارها را انجام می

ها مربوط به كیست؟ آن كسانی كه آمدند از جمله مقدمات انسداد پس این همه مراتب، این 
سُدی ترك نكرده، نه به معنای كه خدا انسان را ها غفلت كردند از اینملزمات شمردند، آنرا تعهد به 

این است كه فقط در یك مرحله منحط و مرتبه دانیه ما را قرار داده است. از یك مرتبه گرفته تا عرش 
هزار  آید؛مراتب مختلفی هست، این مراتب فقط منحصر به واسطه نماز و روزه خواندن به دست نمی

 تر از نماز است.و یك كار مستحب دیگر كه حتی واجب
وَاک مَعَ كلِّ صَلَاة؟  تیِ لََمََرْتُُُمْ باِلسِّ خب این یك مثال  1مگر شارع نگفته: لَوْ لَّ أَنْ أَشُقَّ عَلََ أُمَّ

در آن كه خب خیلَ مسائل هست كه شارع حالّ به عنوان منّتاا علَ العباد تسهیل خیلَ مختصر برای این
قائل شده است. مگر صلوة اللیل در ابتدا برای همه واجب نبود؟ بعداا نسخ شد و وجوبش فقط منحصر 
به رسول اللَه شد. درست شد؟ خب واجب بود، بعد مستحب شد. حالّ ما بگوییم نه این مستحب است 

 دیگر كسی نخواند، ملزمات كه نیست! تمام شد!
ست! داخل در مسائل انسداد فقط یك سری از ملزمات این اصلًا داخل در مسائل انسداد نی 

ها باید كنار است مثل واجبات و محرمات، پس بنا بر این تمام مستحبات، تمام مكروهات همه این
 بروند!.

دهد، این از مراتب معرفت انسان فقط سیب و گلابی و آید این طور فتوا میكسی كه می 
فهمد كه مراتبی كه شارع مقدس بر خلقت فهمد. این نمیفهمد و هیچ چیز دیگر نمیحوریه را می

اش انسان مترتب كرده است، خواندن نماز و از دیوار مردم را بالا نرفتن یك میلیاردمش است، بقیه
 ها رسید، تا به آنجا رسید.مسائل دیگری است كه باید به آن

؟ یك عده ملزماتی داریم، و كه چهگیرند فقط به اینرا می« لّیترک سدی»پس بنا بر این این  
چون راه به آن ملزمات از طرق غیر عادیه محال است، پس بنا بر این ظن جایگزین در مقام علمی حجیت 

                                                      
 باب السّواک 22ص  ٣الکافى ج  1
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 نسبت به این مسئله دارد.
جا مرتكب شدند و به این مسئله توجه نكردند كه و این اشتباه بزرگی است كه فقهاء ما در این 

وَ سیدن به یك مرتبه دانیه از كمال خلق نشده است. مقام خلافت اللهی كه انسان در این دنیا برای فقط ر

این خیلَ نیاز دارد به مسائل دیگری تا فقط وجوب صلوه و صوم. به یك  1...عَلَّمَ آدمََ الْْسَْماءَ كُلَّها 
مردم بالّ مسائل خیلَ بالّتری نیاز دارد، از ترک مكروهات و مسائلَ كه مبغوض شارع است، تا از دیوار 

 ها.رفتن و پول مردم را بالّ كشیدن و در رفتن و چاپیدن و این
های فاسق و فجّار و چنگیز و مغول این زمان است. امّا برای یك ها مربوط به گروهاین 

ها را دیگر به . آنها گفت حسنات الَبرار سیئات المقربینجا برسد، باید در حقّ آنشخصی كه به آن
توانید ثابت كنید و در كدام یك از مقدمات انسداد كه فقهاء و اصولیین تا به حال ما میكجای انسداد ش

 ها هست؟اند اینذكر كرده
نْسانُ أنَْ يتُرَْكَ سُديكه ها مربوط به كیست؟ اینپس این  این مربوط به كیست؟  2أَ يحَْسَبُ الِْْ

ت؟ یا مربوط به زمان حضور ائمه و ظهور مربوط به چه زمانی است؟ فقط مربوط به زمان رسول الله اس
ها، این قاعده و قانون هاست، تمام زمانهاست؟ مربوط به همه زمانائمه است؟ یا مربوط به همه زمان

مقام تربیت و تشریع، این وجود دارد. پس بنا بر این، این مسائل چیست؟ هركدام جای خودش را دارد. 
ها جای خود را حاظ بشود. نسبت به واجبات و ملزمات و اینیعنی در مرتبه خودش باید این مسائل ل

ها ظن همین ظن ها هم جای خود دارد. اگر ظنّ حجت است، حتماً نسبت به آندارد و نسبت به آن
 شود، اگر حجت نیست كه نیست. درست شد؟حجت می
خواستم بگویم كه حالا وارد این قضیه شدیم. این كه قائل به انسداد هست، این این را می 

چه را كه در تهذیب داند آنداند آن چه را كه در كافی است حجت است، میانفتاحی است. از اوّل می
وایی، به ها هست، یا در كتب رداند كه در من لایحضر و امثال ذلك و ایناست حجت است. از اوّل می

آن ظنون باید عمل كرد. اگر ظن است، خب قول منجم هم ظن آور است، اگر ظن است، یك شخص 
عادی هم بیاید حرفی بزند ظن آور است. چطور وقتی یك فرد عادی بیاید یك مطلبی را راجع به یك 

                                                      
 ٣1( صدر آيه 2) سوره البقره 1
 ٣٦( آيه ٧٥سوره القيامه ) 2
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آورید؟ در میكنید، و روایت سندش را از كافی پذیرید، رجوع به كافی میحكمی بگوید، شما از او نمی
 دهید؟اگر قرار باشد انسدادی باشید چرا قول این را نمی پذیرید؟ چرا قول این را گوش نمی

پس این یك ارتكازی هست، یك ارتكازِ ... از این ارتكازها ما خیلی داریم، كه در ذهن،  
بیند عه، میكه شخص شاعر و مشعر باشد نسبت به یك واقكه ـ من حیث لا یشعر ـ بدون اینبدون این

كشاند همان ارتكازات ذهنی است و كشاند؛ این كه دارد میآن واقعه او را به یك سمتی دارد می
ارتكازات عقلی است كه در ذات انسان خدا به ودیعه گذاشته و اوست كه انسان را به یك سمت 

 گذارد.ق میآید بین افراد فرگذارد، اوست كه میآید بین طرق فرق میكشاند. اوست كه میمی
كند ببیند كدام حرفشان با آن ارتكاز زنند، نگاه میاگر فرض كنید چند نفر چند حرف می 

 كند.كند و انتخاب میدارد اختیار میتر است، آن را برمیتر است، نزدیكالأفقاش قریبذهنی
 حالا این بحث اصولی بود. 
ق اشیاء هست، همین ارتكاز در ذهن گویید حقائدر این علم عنائی كه شما الآن دارید می 

شود. این شود خدا آگاه و عالم نباشد، این نمیكشاند كه نمیشما، این ارتكاز شما را به این سمت می
كه نقش و صورت در آن ذات باید باشد، شود یعنی چه؟ یعنی نسبت به این تطورات، علاوه بر ایننمی

عال و بر تصور خود در ذات خود و ظهورات خود، همانطور و ذات باید آگاه باشد و مطلع باشد بر آن فِ
شود هم باید آگاه باشد. پس تا ظهوری نباشد و تطور در نسبت به تطوراتی كه بر این ظهور پیدا می

 گیرد.گیرد؟ به هیچ! به چیزی دیگر تعلق نمیظهور، آگاهی نسبت به چه تعلق می
جاست ها بایستی وجود داشته باشد. اینبا آنجا همراه پس نفس تطورات هم بایستی در این 
بینیم اصلاا به طور كلَ باید خودِ صورت و خود آن عین خارجی، این وجود حضوری داشته كه ما می

باشد نه صرفاا یك وجود ذهنی كه یك وجود صوری باشد. وجودش باید حاضر باشد،، تطوراتی كه باید 
ها باید شود باید حاضر باشد. همه اینباتی كه بر این واقع میشود باید حاضر باشد، انقلابر او عارض می

ها وجود خارجی داشته باشد، حضورش باید در وجودِ آن ذات مرید و ذات فعّال ما یشاء باید همه آن
معنا جا چیست؟ بیطور باشد پس دیگر صورت و نقش دیگر در اینحضور خارجی باشد. اگر این

شود همین خود آن شود چه؟ میجا صورتی نداریم. نفس وجود اشیاء، مینخواهد بود. دیگر ما در ای
وَ لَقدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فلََيعَْلمََنَّ اَللَ  فرمایدظهور خارجی اشیاء. بنا بر این در این آیات قرآن كه می
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جا به معنای ظهور است. ه معنا دارد؟ این علم در اینجا چاین در این 1الَّذِينَ صَدقَوُا وَ لَيعَْلمََنَّ الْكاذِبيِنَ 
كه بداند! ها را، نه اینها را، نشان بدهد اینها را، اظهار كند اینفَلَیعْلَمَنَّ اللَه یعنی خدا ظاهر كند این

 جا دیگر نداریم، یعنی ندانسته!بداند چیست؟! غلط است! بداند در این
چه را كه در غیب مكنون است آن را به منصه ظهور دربیاورد. یعنی این مسائل را ظاهر كند. آن 

 این انتساب علم به ذات پروردگار است.
چه را كه ما ... پس مسائل روشن شد. یعنی روشن بنا بر این حالا صحبت در این است كه آن 

نداریم. ما فقط ها كار شد كه خلق پروردگار و ظهور پروردگار، حالا ما اصلًا به مقام قضاء و قدر و این
اش بله ... به یك عنوان كلی تمام ظهورات پروردگار به یك عنوان كلی ... مسئله قضاء و قدر این مسئله

ها به گیرد از مقام اسماء و صفات كلیه او، همه اینو تمام آثار باهرات از ذات پروردگار كه نشأت می
 در ذات پروردگار حاضر است.وجودها العینی ـ لا بوجودها العلمی ـ بوجودها العینی 

شود غلط! دیگر بودی ما نداریم، خواهد جا میخب اگر بگوییم حاضر بود، دیگر در این 
شود مقام حال. همه اشیاء در ذات پروردگار حاضر است. شود چه؟ میاین می«! است»بودی ما نداریم؛ 

ها گذشته و آینده ست. بله، در خود اینچه كه داریم حال اای داریم، آنای داریم نه آیندهپس نه گذشته
 ها نسبت به ماست. یعنی گذشته و آینده نسبت به ماست.هست، این
ها. خواندم، یك مقاله راجع به مسئله نسبیت و اینای من میاتفاقاً چندی پیش بود یك مقاله 

 ـآندر آن البته با تصور نادرست  خواستند بگویند،ای را میجا یك همچنین قضیهجا ـ یك ماه پیش بود 
ای نداریم و هرچه هست، ای نداریم و آیندهخواستند بگویند كه ما اصلًا گذشتهخودشان و ناقص، كه می

خواستند این مسئله را ثابت كنند. هرچه هست حال است، در زمانِ حال است. یعنی حالا با فیزیك می
هایی راجع به این قضیه ها و فیلمیك برنامهخواستند یك كارهایی بكنند، حال است. و ظاهراً هم می

خواستند بسازند. خب از این نقطه نظر فكرشان بد نیست، حالا در این كه این فكر ... امّا آن راهی می
رسد، آن راه نسبتاً مسئله است كه چطور به این قضیه برسند، كه صحیح باشد راهی كه ... كه به آن می

 د برایش ...شوای كه انتخاب میكه مقدمه
ای نداریم. چون گذشته مربوط به سبق زمان است؛ وقتی شما پس بنا بر این ما اصلًا گذشته 

اشیاء را در ذات پروردگار همه را به وجود عینی تصور كردید، پس دیگر بنا بر این گذشته یعنی چه؟ 
                                                      

 ٣( آيه 2٩سوره العنکبوت ) 1
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بوده، قبلًا یعنی چه؟ قبل از توانید ذات پروردگار را گذشته وآینده حساب كنید؟ خدا قبلًا شما اصلًا می
نه قبل دیگر معنا دارد، نه بعد « خدا بعداً هست، خدا الآن هست»چه بوده است؟ قبلی دیگر نداریم. 

شود یك امر ثابت. در آن امر ثابت دارد همه چیز شكل كند و نه حال معنا دارد. میدیگر معنا پیدا می
 كند.پیدا می

نقطه مشخص  برم: خب دوآورم به این نقطه میاین نقطه میخب ببینید الان من دستم را از  
شود بعد، این هم شود قبل، آن میشود دوّم. آن میشود اوّل، آن میاست نقطه اوّل و نقطه ثانی. این می

شود حركت فاصله. درست؟ پس این دست من آمد حركت كرد، این فاصله را طی كرد، رسید به می
كرد، حالا دو ثانیه، سه ثانیه. حالا یك حركت در خود دست من انجام جا و یك زمانی را طی این
كه امر ثابتی شود، بدون طی مكان، ببینید! این چه مكانی طی كرد؟ هیچ! در خودش، در عین اینمی

 ـدر عین این  ـاین كه جدای از من نیست كه، با من است!  بینید كه این یك امر ثابتی است، ولی میاست 
ها جاست كه مسئله قبل و بعد و اینكند. اینطور دارد حركت میكند، در خودش همینمی دارد حركت

كه خودش وجود دارد، در عین كه خارج از این، یعنی در خودش، در عین اینشود، نه اینمطرح می
كه خودش ثابت است، ولی یك امر متدرج در خودش در حال جریان و حركت است. حالا این این

 ك خرده نیاز به فكر دارد، با آن چیزهایی كه گفتیم با همدیگر باید در كنار هم گذاشته بشود.مسئله ی
 اند كه مثلًا پیش از آدم هزار سال ...تلمیذ: در جلسه گذشته فرمودید آن روایاتی كه گفته 
یح ها بایستی كه تنقها گفته بشود. اوّل ایناستاد: خب این مقدمه بر این است كه اوّل این 
 رسیم.ها را هم میوقت بعد، بله ... بله چشم حالا آنبشود، آن

 اللهم صلّ علی محمد و آل محمّد 
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